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 چكيده:

ديدگاه  نبوي وامنيت در ي سيره رويكرد اسلام با امنيت در ي اين مقاله به بررسي مقوله در
 هاي اصلي و گرفتن شاخص نظر در اين اساس با بر مهدوي خواهيم پرداخت. علوي و

 ،له امنيتأبه مس انتظار ي فلسفه رويكردو حضرت علي  اعظم و گفتمان پيامبر كليدي در
ن جهت كه گفتمان آ از . نماييم بررسي مي و تبيين هاي فكري منبعث ازان را قالب و ابعاد

به  اين نوشتار در، گرفته است توجه قرار امامان شيعه مورد اسلام توسط ساير امنيت در
ن آمهدوي  فت نبوي، علوي ورهيا امنيت كه در ساختار هاي غالب مفهوم و واكاوي گفتمان
تعمق  توجه و امنيت مورد ي زمينه اعظم در كلام پيامبر نچه درآپردازيم.  مستتراست مي

براي عموم  اسلامي و بلاد جانبه در امنيت همه التزام ايشان به كلام وحي و ،است

                                                           
 )javademamjomeh20@gmail.com( دانشگاه اصفهان گروه علوم سياسي و عضو هيئت علمي استاديار .1
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 در نآقر كلام فاخر نبوي و ي سيره الگوپذيري از اطهار ي نگاه ائمه در شهروندان است.
اتباع  ي سايش براي كليهآ حق داشتن امنيت و اسلامي و ي مصلحت جامعه مقتضيات و كنار

د تا ندر نوشتار حاضر تلاش دارگان نگارند توجه است. اهميت و سرزمين اسلامي حائز
در مكتب اسلام را به بحث گذارده و در اين راستا به تحليل » امنيت ي ايده« هاي نظري بنيان

هايي كه حدود گفتماني امنيت را در مكتب اسلام  ي با هدف استخراج گزارهگفتمان اسلام
انقلابي تمام  ي د. دليل اين امر آن است كه ظهور اسلام به مثابهنسازد؛ بپرداز ميمشخص 

اين گفتمان افزون  گفتماني تازه و منحصر به فرد است. ي دهنده شود كه ارائه عيار قلمداد مي
 ي هاي نوين به پالايش و پيرايش مفاهيم محوري و رايج در عرصه يدهمفاهيم و ا ي بر ارائه

 اشاره كرد. » امنيت«توان به مفهوم  پردازد كه از آن جمله مي مي سياست عملي نيز
 .      امنيت مهدوي -امنيت علوي -امنيت نبوي -امنيت :هاي كليدي واژه

                                              
 مقدمه

مين آن از مهمترين وظايف أهاى اساسى بشر امنيت است و ت يكى از خواسته
ترين اصول به  شناسى معاصر، اين امر از بديهى . در ادبيات سياسى و جامعه هاست حكومت

. در فرهنگ سياسى،  ايمنى است و به معناى آرامش، آسودگى  . امنيت آيد حساب مى
. البته چون فقدان  است» فقدان تهديد«كنند  مهمترين عنصرى كه براى امنيت منظور مى

را در مفهوم » حداقل رساندن تهديد«به   نيافتنى است دست تهديد به طور مطلق و تام،
امنيت مفهومى نسبى  ي مقوله . اگر به همين معنا قناعت كنيم، قهراً اند امنيت كافى دانسته

ك نظام حقوقى جامع كه . اسلام به عنوان ي است كه داراى مراتب شدت و ضعف است
تواند از اين  هاست نمى ها و مكان زمان ي پاسخگوى نيازهاى فردى و اجتماعى در همه

يك نگاه به متون دينى و احكام و مقررات اسلامى كافى است كه هم  قاعده مستثنا باشد.
هايى كه اسلام براى  حل ها از ديدگاه اسلام و هم راه عرصه ي به اهميت امنيت در همه
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گونه كه  پى ببريم . در اسلام همان ،اسلامى داده است ي تحقق بخشيدن به امنيت در جامعه
هاى امن  ها نيز زمان ها و زمان برخى از ماه ، برخى از اماكن، اماكن امن به حساب آمده است

گانه حرام (رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم) كه اسلام  هاى چهار ماه . به حساب آمده است
. در قرآن كريم  اهميت و امنيت در نگاه اسلام است ي كيد جدى دارد نشانهأن تبر حرمت آ
 آمده است:

 .) 36 -37(توبه/ 
ها در نزد خدا در كتاب خدا از آن روزى كه خداوند آسمان و  يعنى همانا عدد ماه

. اين است  هاى حرام است . از آن دوازده ماه، چهار ماه، ماه زمين را بيافريد دوازده ماه است
خونريزى)  ها در حق خود ظلم (جنگ و . پس در آن ماه محكمدستور دين استوار و 

جايى ماه حرام با ماه ديگر) افزايش كفر است كه با آن  هنسئ (تغيير و تبديل و جاب ...؛نكنيد
شمارند و سالى ديگر حرام، تا بدين  سالى ماه حرام را حلال مى شوند، كافران گمراه مى

... حرام خدا را حلال گردانند م كرده را پايمال كنند وهايى كه خدا آنرا حرا ماه ي وسيله عده
 يعنى اى اهل ايمان حرمت ؛) 2 (مائده/ 

 .شعائر (مناسك حج) و ماه حرام را نگه داريد 
فوق به  نوشتارهاي  بخش ساير امنيت در ي توجه به رهيافت قراني نسبت به مقوله با

ادامه به اهميت  در مهدوي و نبوي، علوي و ي سيره بررسي سه گفتمان غالب امنيت در
دريافت ذهني  پايان از در شود. امامان شيعه پرداخته مي ديدگاه ساير امنيت در ي مقوله
ن ارائه آهاي فكري  قالب اسلام مباني و روايات گفتمان غالب امنيت در احاديث و متون،

 دد.گر مي
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 امنيت نبوي
گفتمان امنيتي پيامبر اسلام در ابعاد و سطوح مختلف آن يكي از نيازها و مطالبات عمده و 

جهان اسلام ودراين واكاوي ايران اسلامي است و نياز  اساسي بشريت حاضر و مخصوصاً
مين امنيت اقتصادي، رواني، فرهنگي، قضايي، أبه آن در موارد مختلف چون عوامل ت

ها و عوامل  محيطي، اخلاقي، سياسي و نيز راهكارهاي جلوگيري از نا امني حقوقي، زيست
ي  است. با عنايت به اسوه بودن سيره پيامبر اكرم(ص) ي ي آنها در سيره بر هم زننده

مين أدر راستاي ت  تواند ي امنيتي آن حضرت مي اجتماعي و فردي پيامبر اعظم، تبيين سيره
ي امنيتي پيامبر اعظم (ص)  راهگشا باشد. در سيره ثر وؤاد مختلف آن، مامنيت بشري در ابع

رو در  ي انساني، تهديدات دروني است. از اين تهديدات اصلي امنيت انسان و جامعه
 ي جزء تهديدها و خطرات است و در حوزه» موانع دروني كمال«موضوع امنيت فردي 

استبداد و تجاوز به حقوق ديگران. به همين  و به تعبير ديگر، » ظلم به ديگران«اجتماعي، 
مين أدر فرمايش پيامبر اسلام براي ت» جهاد اصغر«و » جهاد اكبر«دليل است كه اصطلاح 

  طلبي در خشونت و صلح امنيت فردي و جمعي اطلاق شده است. پرهيز از جنگ و
دشمني، جاي ه خورد با مخالفان، عمق دادن معنايي به هويت اسلامي، اصل اخوت ب بر

ستيزي،  طلبان و منافقين، پرهيز از استبداد و ستم، ظلم همگرايي و وحدت، نبرد با جنگ
التزام داشتن و تعهد به قوانين  خورد با پيمان شكنان،  ها و بر داري به تعهدات و توافقنامه وفا

و م با جديت و قاطعيت، بر قراري عدل و قسط، رسيدگي به فقرا أالهي، تساهل و تسامح تو
مين امنيت، مورد أت . از اهم و رئوس اصولي است كه درر..محرومان، ترويج انفاق و ايثا

توجه پيامبر(ص) قرار داشتند. پيامبر گرامي اسلام در آغاز رسالت خويش، ميان ايمان به 
 ؛خداوند و رستگاري، كه امنيت نيز يكي از مشتقات آن است، ارتباط برقرار كرد

و در تمام دوران مكه و مدينه نيز بر دين اسلام و توحيد به عنوان مرجع  
 .كرد كيد ميأامنيت ت
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ي، تكاثر و  جاهليت (نگرش محدود قبيله ي پيامبر اسلام، با نفي اركان امنيتي دوره
ه ي) الگوي امنيت قرآني و انساني را اراي طلبي، حميت و سركوب مخالفان منافع قبيله فزون
 ريزي نمود: اصول ديگري را نيز پي كرد و

عمق  -2 ؛متكي است  وسعت، كه بر نفي مرزهاي جغرافيايي و اعتبار عقايد -1
عبوديت و   -4 ؛جاي كينه و دشمنيه اصل اخوت ب -3 ؛اسلامي -بخشيدن به هويت ديني

حكومت نبوي دعوت به  همگرايي و اتحاد؛ به اين صورت كه در -5 ؛تبعيت از خداوند
 آميز، و... در كنار جهاد و دفاع مطرح است. احسن، معاهده، همزيستي مسالمت ي مجادله

امنيتي پيامبر مبتني بر حق حيات، حق كرامت انساني، حق آزادي، حق انتخاب،  ي سيره
حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت، وحدت پيروان اديان الهي به همزيستي 

صلى ( باشد. با توجه به لزوم اطاعت از پيامبر ... مي وآميز، برخورد با شرك و ظلم  مسالمت
 ي ، به عنوان الگو و اسوه و نيز اطاعت از قرآن و با توجه به اينكه يقيناً سيره)آله االله عليه و

 .نبوى مبتنى بر قرآن بوده است
در اينجا اهم اصولى را كه در تأمين امنيت، در ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، 

ى و...، از سوى خداوند متعال به پيامبر دستور داده شده و طبيعتاً مورد توجه سياسى، فرهنگ
 شماريم: مى آله بوده است، بر صلى االله عليه و  پيامبر اعظم
 خالفانطلبى و پرهيز از تعصب در برخورد با م الف) صلح

بناى اوليه در اسلام بر صلح و پرهيز از جنگ و پرهيز از تعصب جاهلى در برخورد 
 ذيل تأكيد شده است: ي با مخالفان است. بر اين امر در آيه

بگو  ؛)64/  عمران آل ( 
هاى  كتاب ي اى اهل كتاب، بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است [و همه

آسمانى و پيامبران آنرا ابلاغ كردند] كه جز خداى يگانه را نپرستيم و چيزى را شريك او 
هيم و بعضى از ما بعضى را اربابانى به جاى خدا نگيرند. پس اگر [از دعوتت به اين قرار ند
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ها و  ] بگوييد: گواه باشيد كه ما [در برابر خدا و فرمان ] روى گرداندند [تو و پيروانت حقايق
 ».تسليم هستيم ] احكام او

بوى نقل شده ن ي علاوه بر اين آيه، آيات فراوان ديگر و نيز موارد متعددى از سيره
 كنيم. نظر مى كه مؤيد اصل مذكور است كه براى پرهيز از تفصيل از ذكر آنها صرف

  انگيزان افروزان و فتنه ب) مبارزه با جنگ
آميز، منطقى و توأم با  در صورتى كه مخالفان اسلام بخواهند از برخورد محبت

اسلام مبارزه با آنهاست؛ انگيزى كنند، دستور  استفاده نمايند و فتنه دلسوزى اسلام سوء
 ؛نبوى در برخورد با يهوديان، مشركان و منافقان قابل مشاهده است ي چيزى كه در سيره

 آيات زير مبين همين معناست.
1 . 

ايستند] هر كجا يافتيد، به قتل  آنان را [كه از شرك و كفر و هيچ ستمى باز نمى )؛191 / (بقره
پرستى،  را بيرون كردند، بيرونشان كنيد و فتنه [كه شرك، بت برسانيد و از جايى كه شما

بيرون كردن مردم از خانه و كاشانه و وطنشان باشد] از قتل و كشتار بدتر است و كنار 
؛ پس اگر با شما جنگيدند  مسجدالحرام با آنان نجنگيد مگر آنكه در آنجا با شما بجنگند

 ».كافران همين استكيفر  آنان را به قتل برسانيد كه پاداش و
2 .  

. پس اگر  خدا باشد ي جاى نماند و دين فقط ويژه اى بر با آنان بجنگيد تا فتنه ؛)193 / (همان،
ستمكاران جايز  ] تجاوزى جز بر ضد جنگ با آنان پايان دهيد و از آن پسبازايستند [به 

 ».نيست
3 . 

جا نماند، و  ] بر ناامنى ريزى و د و فتنه [و خونبا آنان بجنگيد تا هيچ نوع فسا ؛)39 (انفال/
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خدا شود، پس اگر از فتنه باز ايستند [با آنان نجنگيد] زيرا خدا به آنچه انجام  ي دين ويژه
 ».دهند، بيناست مى

4.

 ي از تو درباره ؛)217 / (بقره
وع ] بزرگ است، ولى هر ن بگو: هر جنگى در آن [گناهى ؛پرسند جنگ در ماه حرام مى

الحرام و بيرون  مسجد ] ] از راه خدا و كفرورزى به او و [بازداشتن مردم از بازداشتن [مردم
تر  است؛ و فتنه از كشتار بزرگ تر [از جنگ در ماه حرام] راندن اهلش از آن، نزد خدا بزرگ
شما جنگند تا شما را اگر بتوانند از دينتان برگردانند و از  است و مشركان همواره با شما مى

اعمال خوبشان در دنيا و  ي كسانى كه از دينشان برگردند و در حال كفر بميرند، همه
 ».اند اند و در آن جاودانه شود و آنان اهل آتش اثر مى آخرت تباه و بى

5  . 

 ف] مردان و زنان و كودكان مستضع شما را چه شده كه در راه خدا و [رهايى ؛)75/  (نساء
جنگيد؟ آن مستضعفانى كه همواره  اند] نمى گونه راه چاره را بر آنان بسته [كه ستمكاران هر 

گويند: پروردگارا! ما را از اين شهرى كه اهلش ستمكارند، بيرون ببر و از سوى خود،  مى
آنچه در اين آيات بر آن ».سرپرستى براى ما بگمار و از جانب خود براى ما ياورى قرار ده

ظهور رسيده است، ضامن تأمين امنيت امت  ي نبوى نيز به منصه ي شده و در سيره تأكيد
 داخلى است. ي يافته اسلامى در برابر تهديدات جهانى و تهديدات سازمان

 ج) پرهيز از استبداد و اجبار
پرهيز از استبداد و اجبار و ديكتاتورى از سوى حاكمان و كارگزاران و رهبران دينى 

امنيت سياسى و دينى و اعتقادى امت مسلمان امرى الزامى است. اگر كسى  در جهت تأمين
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اى را با اجبار بپذيرد، طبيعتاً روزى كه برايش فرصت فراهم شود، آنرا ترك خواهد  عقيده
 ،كه پذيرش از صرف تظاهر فراتر نخواهد رفت و در نتيجه روز به روز در جامعه كرد، چنان

 گسترش خواهد يافت. نفاق كه عنصرى ضدامنيتى است،
 آيات زير بر همين معنا تأكيد دارد:

1 . 
[اجباراً] اند  كسانى كه روى زمين ي يقيناً همه ،خواست اگر پروردگارت مى ؛)99 / (يونس 

پس آيا  ] آوردند ؛ [اى پيامبر، در حالى كه خدا از بندگانش ايمان اجبارى نخواسته ايمان مى
 ؟»كنى تا به اجبار مؤمن شوند تو مردم را وادار مى

2 . 
در دين، هيچ اكراه و ؛ )256 / (بقره 

اجبارى نيست [كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به پذيرفتن دين كند، بلكه هر 
 مطالعه و تحقيق، دين را بپذيرد]. كسى بايد آزادانه با به كارگيرى عقل و با تكيه بر
] روشن و  قرآن، پيامبر و امامان معصوم ي مسلماً راه هدايت از گمراهى [به وسيله

ترديد به  آشكار شده است. پس هر كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد، بى
 ».ترين دستگيره كه آنرا گسستن نيست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست محكم

؛ فرعون قوم خود را  گويد:  نيز خداوند در مذمت فرعون مى
رفتارى كه در اسلام هيچ جايگاهى ندارد. ». كردند خوار و خفيف كرد، پس آنها اطاعتش مى

 
  ستيزى د) ظلم

جانبه با  همه ي مكتب اسلامى مبارزه شايد بتوانيم بگوييم كليد اصلى تأمين امنيت در
 ظلم است:
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كسانى  ؛)82 (انعام/ 
كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمى نياميختند، ايمنى براى آنان است و آنان راه 

 ».انندگ هيافت
برد. بنابراين براى برقرارى امنيت بايد با انواع  آلوده شدن به ظلم، امنيت را از بين مى

و اقسام ظلم مبارزه كرد. خداوند متعال، فرياد توأم با اهانت را، فقط در مورد كسانى اجازه 
 داده است كه به آنها ظلمى شده باشد.

خدا  ؛)148 / (نساء 
هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم قرار گرفته است [كه  افشاى بدى

 ».] و خدا شنوا و داناست هاى ستمكار جايز است بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى
 :اطاعت طاغوته) نهى از 

خدا و پيامبر دوست مؤمنان هستند و دشمن طاغوت و ستمگران؛ لذا بر مبارزه با 
 صلى االله عليه و( طاغوت و نهى از اطاعت طاغوت دستور داده شده است. چيزى كه پيامبر

 را فرو نگذاشت.نرسالت خويش يك لحظه نيز آ ي در سراسر دوره )آله
1 . 

خدا  ؛)357(همان/ 
، فسق  [ى جهل، شرك ها اند. آنان را از تاريكى هسرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورد

،  برد، و كسانى كه كافر شدند ، اخلاق حسنه و تقوا] بيرون مى و فجور] به سوى نورِ [ايمان
نان اهل آ برند؛ ها بيرون مى گرانند كه آنان را از نور به سوى تاريكى سرپرستان آنان طغيان

 ».اند اند و قطعاً در آنجا جاودانه آتش
2 . 

]  اى اندك از [دانش آيا به كسانى كه بهره ؛)51 / (نساء 
] به آنان داده شده ننگريستى كه به هر معبودى غير خدا و هر  كتاب [تورات و انجيل
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: آنان از كسانى  گويند اند، مى كسانى كه كافر شده ي آورند؟! و درباره گرى ايمان مى طغيان
 ».ندتر اند، راه يافته آورده كه ايمان [به قرآن و پيامبر ]

3 . 
 ؛)60(همان/ 

اند،  كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان آورده آيا به كسانى كه گمان مى
] داورى و محاكمه نزد طاغوت برند؟  خواهند [در موارد نزاع و اختلافشان ننگريستى، كه مى

حالى كه رانند] در  خوارى كه جز به باطل حكم نمى ه [همان حاكمان ستمكار و قاضيان رشو
 اند به طاغوت كفر ورزند و شيطان [با سوق دادنشان به محاكم طاغوت ] فرمان يافته

 ».خواهد آنان را به گمراهى دورى [كه هرگز به رحمت خدا دست نيابند] دچار كند مى
4 . 

اند، در راه خدا  آنان كه ايمان آورده؛ )76(همان/ 
جنگند. پس شما با ياران شيطان  ، در راه طاغوت مى اند جنگند و كسانى كه كافر شده مى

شيطان [در برابر اراده خدا و پايدارى شما] سست و  ي بجنگيد كه يقيناً نيرنگ و توطئه
 ».پايه است بى

5 . 
بگو آيا ؛ )60/ (مائده 

گيريد و آنان را  شما را از كسانى كه كيفرشان [از مؤمنانى كه به خيال خود از آنان عيب مى
] كسانى [از گذشتگان خود  نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ [آنان دانيد ] سزاوار عذاب مى

، و بر آنان خشم گرفته، و برخى از آنان را به صورت  كردهشان  شما] هستند كه خدا لعنت
؛ اينانند كه جايگاه و منزلتشان  ] طاغوت را پرستيدند بوزينه و خوك درآورده، و [نيز آنان كه

 ».ترند بدتر و از راه راست گمراه
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6 . 
همانا در  ؛)36 / (نحل 

] طاغوت  ش] خدا را بپرستيد و از [پرست هر امتى پيامبرى فرستاديم كه [اعلام كند كه
. پس خدا گروهى از آنان را [كه لياقت نشان دادند] هدايت كرد و گروهى [ديگر  بپرهيزيد

. پس در زمين بگرديد و با تأمل  ] گمراهى بر آنان مقرّر شد را به سبب تكبر و عنادشان
 ».كنندگان چگونه بود بنگريد كه سرانجام تكذيب

 ؛)17/ (زمر  . 7
] دورى  هاى سركش ، اربابان كفر و شيطان ها كسانى كه از پرستيدن طاغوت [يعنى بت

 كردند و به سوى خدا بازگشتند، بر آنان مژده باد؛ پس به بندگانم مژده ده.
  شكنان مان و برخورد با پيمانبندى به پي و) پاى

ساز امنيت است. در  شكنى مخل امنيت عمومى و جهانى و وفاى به عهد زمينه پيمان
شكنان تأكيد شده  آياتى از كتاب آسمانى قرآن بر اين موضوع تأكيد و بر برخورد با پيمان

 است.
11

، نزديك نشويد تا  به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است ؛)152 / (انعام
كامل  اساس عدالت و انصاف ، و پيمانه و ترازو را بر ] خود برسد به حد بلوغِ [بدنى و عقلى

كنيم و هنگامى كه سخن گوييد،  كس را جز به اندازه توانش تكليف نمى و تمام بدهيد؛ هيچ
] به  درباره خويشان باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد. خدا اين [گونه چند عدالت ورزيد هر

 ».شما سفارش كرده تا پند گيريد
براى بيشتر ؛ )102 (اعراف/  . 2
مبنى بر ايمان آوردن پس از ديدن هايشان  بندى و تعهدى [به وعده گونه پاى آنان هيچ

 ».يافتيم ] ] نيافتيم و در حقيقت بيشتر آنان را نافرمان [و پيمان شكن معجزات و دلايل
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همان  ؛)56/ (انفال . 3
شكنند و از خدا  كسانى كه با برخى از آنان [بارها] پيمان بستى، ولى هر بار پيمانشان را مى

 ».كنند پروا نمى
4 . 

مگر كسانى از مشركان كه با آنان پيمان  ؛)4 / (توبه
بستيد، سپس چيزى [از شرايط پيمان را] نسبت به شما نكاستند و احدى [از دشمنان را] بر 

د؛ زيرا خدا پرهيزكاران ضد شما يارى نكردند، پس به پيمانشان تا پايان مدتشان وفادار باشي
 ».را دوست دارد

5 . 
چگونه مشركان را نزد خدا و  ؛)7(همان/ 

كنند] مگر كسانى  شكنى مى پيامبرش پيمانى [استوار] تواند بود [در صورتى كه همواره پيمان
] با شما  ، پس تا زمانى كه [به پيمانشان ايد الحرام پيمان بسته كه با آنان در كنار مسجد

نيد؛ زيرا خدا پرهيزكاران را دوست ، شما هم به پيمانتان با آنان پايدارى ك پايدارى كنند
 ».دارد

6 . 
كستند و در دين شما زبان هايشان را پس از تعهدشان ش اگر پيمان ؛ )12(همان/ 

، در اين صورت با پيشوايان كفر بجنگيد كه آنان را [نسبت  جويى گشودند به طعنه و عيب
 ».بازايستند ] شكنى زدن و پيمان ، باشد كه [از طعنه هيچ تعهدى نيست ] به پيمان هايشان

7 . 

ها و  يقيناً خدا از مؤمنان جان ؛)111(همان/ 
؛ همان كسانى كه در راه خدا پيكار  اموالشان را به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد خريده

شوند [خدا آنان را] بر  كشند و [خود در راه خدا] كشته مى مى ] كنند، پس [دشمن را مى
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اى حق؛ و چه  عده و ] بهشت داده است ي ر تورات و انجيل و قرآن [وعدهخود د ي عهده
به اين داد و ستدى كه  ] ؟ پس [اى مؤمنان! كسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است

 ».، خوشحال و شاد باشيد؛ و اين است كاميابى بزرگ ايد انجام داده
همان كسانى كه به عهد  ؛)20 (رعد/  . 8

 ».شكنند كنند و پيمان را نمى ] وفا مى خدا [كه همانا قرآن است
9 . 

كسانى كه عهد خدا را پس از استوار  ؛)25(همان/ 
گسلند و در زمين  ، و پيوندهايى را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده مى شكنند كردنش مى

 ».، لعنت و فرجام بد و دشوار آن سراى براى آنان است كنند فساد مى
 ي شكند و اين مايه ملاحظه كرديد، خدا عهدش را با بندگان نمىطور كه  همان

آرامش جوامع انسانى نيز آن است كه پيمانى را  ي آرامش بندگان در ارتباط با خداست. مايه
 بندند، نشكنند. ىمكه با يكديگر 

 ) پايبندى به قوانين الهىي
باشد. نظم  نظم جامعه در صورتى عادلانه است كه بر قوانين عادلانه استوار

جانبه را به ارمغان خواهد آورد. بنابراين، با توجه به اينكه تنها قوانين  امنيت همه ي عادلانه
الهى عادلانه است، نظم مبتنى بر قوانين الهى امنيت را به دنبال خواهد آورد. در آيات زير 

 بر اين امر تأكيد شده است:
از آنچه  ؛)109/ (يونس   . 1

] شكيبا باش تا  آمدها و تكذيب منكران شود، پيروى كن و [در برابر پيش به سويت وحى مى
 ».داورى كند و او بهترين داوران است ] خدا [ميان تو و مخالفانت

آنچه را كه از  ؛)2 (احزاب/  . 2
 ».دهيد، آگاه است شود پيروى كن؛ قطعاً خدا به آنچه انجام مى سوى پروردگارت به تو وحى مى
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3 . 
به  ؛)145/ (بقره 

كنند، و تو هم  از قبله تو پيروى نمىخدا سوگند اگر براى اهل كتاب هر نشانه و دليلى بياورى، 
ديگران [كه  ي اند] از قبله آنان پيروى نخواهى كرد و [نيز] برخى از آنان [كه يهودى ي از قبله

] برايت آمده از هوا و  اند] پيروى نخواهند كرد. اگر پس از دانشى كه [چون قرآن نصرانى
 ».ران خواهى بودهاى آنان پيروى كنى، مسلماً در آن صورت از ستمكا هوس

4 . 

، و  ] دعوت كن پس آنان را [به سوى همان آيينى كه به تو وحى شده؛ )15/ (شورى 
، و از هواهاى نفسانى آنان پيروى مكن و  ] استقامت كن گونه كه مأمورى [بر اين دعوت همان

ه خدا نازل كرده، ايمان آوردم و مأمورم كه در ميان شما به عدالت رفتار بگو به هر كتابى ك
كنم؛ خدا پروردگار ما و شماست؛ اعمال ما براى خود ما و اعمال شما براى خود شماست. 

] هيچ حجت و برهانى نيست؛ خدا ما و شما  ديگر ميان ما و شما [پس از روشن شدن حقايق
 ».] به سوى اوست كند، و بازگشت [همه] جمع مى  قيامت ي را [در عرصه

عدالت و انصاف  ي پيروى از هوا و هوس و پيروى از ابليس، انسان را از جاده
 كلام بين پيامبر نچه كه درآ كند؛ خروج از عدالت خروج از امنيت خواهد بود. خارج مى
اعت تام اط گفتمان امنيت و دائمي به كلام وحي در و اهميت است توجه پايدار اعظم حائز

 متعال است. خداوند تمام از و
 

 امنيت علوي
صورت ه ب غالب گفتمان علوي و توان در مي (ع)را منان عليؤم  اركان امنيت از منظر امير

 كرد: جستجو اين ابعاد در موجز
 وحدت در مسائل سياسى و اجتماعى �
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 جهاد و آمادگى دفاعى عمومي �
 ايمان و تقواي مردمى �
 ها  گروه ي همه مماشات و تسامح و تساهل �
 مداري  قانون �
  .)1387 زاده قمي، (ناظم  امر به معروف و نهى از منكر �

 اقدامات امنيتي حضرت امام علي بن ابيطالب(ع) در اثناي حكومت
 خبرگيري از دشمن �
 نظارت بر كارگزاران �
 حفظ اسرار نظامي �

 اقدامات نظامي
 گيرانه اقدام پيش �
 گزينش سپاهيان �
 پيش از جنگتوجه به امنيت داخلي  �

 اقدامات سياسي
 انتخاب كوفه به عنوان پايتخت �
 .) 1387 (همان، نگاري مذاكره و نامه �

توجه به مقتضيات زماني  استراتژي امنيتي خود را با دو ركن  ليكن امام علي با
 اصلي تعريف نمودند:

 زدايي از امنيت ركن اول: قدرت
موضوعات مهمي است كه در بحث از جمله » امنيت«و » قدرت سياسي« نسبت بين 

به مثابه » سازمان رسمي قدرت«رود. از اين منظر،  پيوسته به آن اشاره مي» مرجع امنيت«از 
پردازان رئاليست با عطف توجه به  نظريه ي شود كه عمده امنيت شناسانده مي» مرجع«
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گونه  از هر» حكومت«اهميت و جايگاه قدرت سياسي در تدبير امور، بر ضرورت صيانت 
 كيد دارند.أت ،ديگر منافع نو لو به قيمت هزينه كرد - تعرض و آسيبي

في نفسه داراي ارزش نبوده و بسان ابزاري در » قدرت«اگر چه در گفتمان اسلامي، 
شود؛ اما جريان تحولات سياسي پس از رحلت  تر قلمداد مي خدمت اهداف متعالي

 يابد. ارتقاي مقام مي» مرجعيت امنيت«تا » قدرت«(ص) حكايت از آن دارد كه  پيامبر
گيرند.  (ع) زمام حكومت را به دست مي در چنين فضايي است كه حضرت علي

را مهار نموده و اصل » تورم قدرت«بايست  (ع) براي اصلاح گفتمان امنيتي مي حضرت طبعاً
(ص)  كه در دوران پيامبر اكرم» ها ارزش  مندي قدرت«را به نفع اصل » مندي قدرت ارزش«

هاي  اسلامي شاهد آن بود، نقد و اصلاح نمايد. سهم زيادي از مجاهدت ي جامعه
(ع) در مقام حكومت معطوف به اين ركن است كه از جمله مصاديق بارز آن  حضرت

 توان به موارد زير اشاره كرد:  مي
ن أكيد و تصريح بر شأزايي از امنيت، ت (ع) در راستاي قدرت نخستين اقدام حضرت

» كسب، حفظ و توسعه«باشد تا از اين طريق مرجعيت ناشي از اولويت  ري آن ميابزا
معنوي جامعه نقد و نفي نمايند. به همين دليل  - مين منافع ماديأقدرت را به نفع اولويت ت

شان براي تصدي حكومت پس از رحلت رسول  كيد بر حقانيتأاست كه به رغم ت
مردم به  ي گانه؛ با مراجعه ان خلفاي سههاي بعدي خويش در دور خدا(ص) و مجاهدت

 نمايند: (ع) دو سياست مهم را اتخاذ مي ايشان، حضرت
 سياست اول. طرد قدرت

سوم را فرصت خوبي  ي چه رويكرد قدرت محور حاكم در آن دوران قتل خليفه اگر
نمايد و  مي(ع) در مقابل اين رويكرد ايستادگي  كرد، اما امام ارزيابي مي» كسب قدرت«براي 

و تعيين » اصلاح قدرت«(ع) به منظور  ورزد. حضرت خودداري مي» قدرت«از پذيرش 
دهد كه هيچ رغبتي در تصدي قدرتي كه تبديل به هدفي  جايگاه آن، در عمل نشان مي
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دهد قدرت  كه نشان مي» بيان شروطي«مگر با  ،پذيرد مستقل شده است، ندارد؛ و آنرا نمي
قبل آمد، متفاوت  ي باشد. اين سياست با آنچه در سه دوره» امامت«مال بايد ابزاري براي اع

شد و با  به كانديدا وضع مي» شروطي براي اعطاي قدرت«است؛ چرا كه در آن مقاطع 
طرح «(ع) براي نخستين بار اقدام به  گشت؛ اما حضرت مشخص مي» خليفه«پذيرش آنها، 

 قدرت نمودند.» شرط براي پذيرش
» عدم پذيرش«، سياست »قدرت لجام گسيخته«نخستين گام براي مهار  از اين منظر،

كند كه از شش نفر  (ع) بر آن اصرار داشتند. طبري نقل مي باشد كه حضرت قدرت مي
، فقط چهار نفر باقي مانده بودند (طلحه، زبير، سعد  تعيين خليفه ي حاضر در شوراي اوليه

وخامت شرايط سياسي و نبود حمايت عمومي وقاص و علي (ع))، كه دو نفر اول به دليل 
(ع)  نخبگان و مردم دعوي خلافت نداشتند، سعد نيز منزوي شده بود و در نتيجه تنها علي

چنين اقدامي  توانست قدرت را قبضه كند، اما اصلاً هيچ شكي مي باقي مانده بود و بي
نجا كه به مردم (ع) نيز صراحت دارد، آ امام ي ننمود. اين سياست در گفتار و سيره

شان ندارد و اگر هر كس ديگري بدين امر  فرمايند كه هيچ رغبتي در تصدي اميري مي
هاي مردم  توده ي دارند. در عمل نيز تحت فشار و هجمه اهتمام ورزد ايشان نكوتر مي

 35 ايشان دارد. ي نمايند كه حكايت از كراهت اوليه نسبت به قبول اين امر اقدام مي
 )1387(همان،

 سياست دوم. نقد قدرت
مردم،  - روابط دولت ي به دليل نهادينه شدن رويكرد قدرت محور در شبكه

(ع) پس از تصدي حكومت، در فرازهاي مختلف مردم را نسبت به نفي ارزش  حضرت
 شوند. استقلالي قدرت متذكر مي

قبال خطاب به مردم دارند؛ آنجا كه امر الهي، ا» شقشقيه« ي همين معنا را در خطبه
دانند تا از  حضور ياران را دليل پذيرش قدرت مي ي مردمي و اتمام حجت الهي به واسطه
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كنند كه قدرت  برند؛ و در غير آن تصريح مي آن براي ياري مظلوم و سركوب ظالم بهره
 .)11:3البلاغه، خطبه  (نهج ترين چيز در دنيا خواهد بود ارزش بي

 سازي امنيت ركن دوم. شرعي
سياست را  ي يافتن قدرت، به حاشيه رانده شدن اصول شريعت در عرصهاولويت 

مين امنيت به هر روشي، مقبوليت نسبي أدر پي داشت، تا بدانجا كه تلقي از ضرورت ت
(ع) تلاش نمود تا بار ديگر جايگاه شريعت را  يابد. در واكنش به اين ايده، حضرت مي

شود. در اين ارتباط  عت فهم و عملياتي ميتبيين و بيان دارد كه امنيت در نسبت با شري
 اصول زير قابل استنتاج هستند:

(ع) محور  عدالت نزد حضرت اصلاح چارچوب ديني و اولويت عدالت بر امنيت. 
آيد كه بر چهار ركن معرفت، دانش عمل و  اصلي سياست و ارزش جامعه به شمار مي

است كه صاحبان حكومت را از » پريس«با اين روايت چونان » عدالت«استواري قرار دارد. 
توان سراغ گرفت كه  دارد و هيچ عامل اطمينان بخشي را نمي تعرض ديگران مصون مي

اكبر،  (عليخاني، علي ساز باشد ورزي بتواند در ايجاد امنيت براي همگان كار همچون عدالت
روژه امري (ع) منكر اين واقعيت نبود كه اجراي اين پ با اين حال حضرت؛ )10-6 :1381

هاي بسياري را به دليل وجود ضعف در يكي از چهار ركن بالا نزد  ساده نبوده و مخالفت
مردم و نخبگان شاهد خواهد بود. اما حضرت چون تصدي امور را به دست گرفت، گام در 

(ص) پيش از اين گفته  چنانكه پيامبر اكرم - طريق اجراي عدالت گذارد؛ و در اين مسير
هاي احتمالي در مقابل اجراي عدالت به  ستواري تمام و بدون ملاحظه مخالفتبا ا - بودند

آشفتند و  هايي از مردم بر هاي ذي نفوذ و حتي گروه پيش رفت تا آنجا كه رانتخواران، گروه
(ع) حاضر به  بناي اعتراض و آشوب و اقدام به براندازي حكومت را گذارند. اما حضرت

اقدام «نشدند و در چنين فضايي است كه » مقبوليت« براي كسب» عدالت«هزينه كرد 
 .)10-6:(همان يابد اسلامي موضوعيت مي ي مين امنيت جامعهأبراي ت» نظامي
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توان در چارچوب اين  بسياري از تحولات امنيتي دوران حكومت حضرت را مي
ملي اما به الگوي ع ؛سياست ارزيابي نمود. حكومت علوي اگرچه زمان زيادي دوام نياورد

از مديريت اسلامي تبديل شد كه تا به امروز نويسندگان، فعالان سياسي و دولتمردان 
كيد همزمان به دو سياست أنمايند. الگوي علوي با ت بسياري بدان استناد و رجوع مي

ابعادي از گفتمان اسلامي  ياز امنيت، در واقع به احيا» زدايي قدرت«و » سازي شرعي«
 امنيت پرداخت كه با رحلت رسول خدا به فراموشي سپرده شده بود.

 
 امنيت مهدوي

بنابر روايات، بشر در دوران حيات زميني خود، تا قيام قائم آل محمد(عج)، اسير پراكندگي، 
ناامني  توان آنرا دوران پراكندگي، نابرابري و دشمني و جنگ خواهد بود. اين دوران كه مي

ناميد، با ختم شدن به ظهور مهدي موعود و طلوع خورشيد عدالت و امنيت، فرجامي 
 ي هنور، پارسايان، به رهبري امام عصر(عج) خليف  هسور 55خوش خواهد يافت. بنا به آيه 

الهي، امنيت جاي ترس را  ي خدا شوند و دين حاكم گردد. در اين صورت، بنا به وعده
دا به خشنودي و خوشبختي حقيقي دست خواهند يافت. اثر اين گيرد و بندگان خ مي

عدالت و امنيت فراگير، چنان است كه طبيعت نيز بر سر مهر خواهد آمد و با پيشه كردن 
شمول و  هاي خود را براي انسان رو خواهد كرد. حكومت جهان گنج ي هعدالت، هم

انان و غيرمسلمانان و محور حضرت مهدي، نه تنها شامل مسلم گستر و امنيت عدالت
گيرد. البته از روايات  مي شود، بلكه حتي بدكاران آنها را هم در بر هاي گوناگون مي اقليت

گستر او باعث  حضرت مهدي و نهضت عدالت ي هآيد كه حسنات و جاذب مي چنين بر
آوري تمام مردم جهان به اسلام خواهد  شمولي ديانت اسلام و اصلاح بدكاران و روي جهان

 ي از ايشان درباره ؛شد. يكي از شواهد اثبات اين مدعا روياتي است از امام صادق(ع)
ها و  با آنكه هر كه در آسمان«فرمايد:  آل عمران كه مي ي هشتاد و سوم سوره  هتفسير آي

) پرسش شده است. 83 عمران/ (آل »زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است
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زمان قيام قائم(ع) است كه در آن  ي دارند كه اين آيه درباره هار ميامام(ع) در پاسخ اظ
االله و   الا  اله ماند مگر آنكه در آن نداي شهادتين (لا خاكي، جايي باقي نمي ي هنگام در كره
 .)294 :الحكمه (ميزان االله) شنيده شود  محمد رسول

مردم از امنيت و عدالت فراگيري برخوردار  ي در عصر حكومت مهدي، همه
شود. در آن  ترين حد و به صورت كامل و تمام اجرا مي خواهند بود و عدالت در بيش

ها و محاكم،  هنگام استيفاي حقوق به صورت قطعي صورت خواهد گرفت و در قضاوت
دم زندگي ديگر امكان هيچ خطا و اشتباهي پيش نخواهد آمد. زيرا امام(ع) خود ميان مر 

كند و بر آنها حكومت و قضاوت خواهد كرد. قضاوتي كه بدون نياز به بينه و اماره  مي
گيرد و اين حكومت و قضاوت متكي به الهام الهي و بر همين مبنا متكي بر علم  صورت مي

كند و به مانند داوود و  امام است. بدين ترتيب امام(ع) از مردم درخواست بينه و شاهد نمي
بر همين مبنا،  ؛)14:1، باب 23، روايت 14(بحارالانوار، ج  نمايد ان حكم واحدي ميسليم

عدالت و اداي حقوق به صاحبان آن به شكل قطعي صورت پذيرفته و كاملاً و بدون هيچ 
 گردد. شبه و خطايي انجام مي

هاي مهدوي كه موجب پديد آمدن امنيت، آرامش و ثبات  ها و شاخصه از ديگر نشانه
المال  گردد، تقسيم درست و برابر و مبتني بر استحقاقِ بيت سي، اجتماعي و اقتصادي ميسيا

 فرمايد: كه امام باقر(ع) مي و اموال مشترك عمومي است. همچنان
كند و نسبت به  المال] را با مساوات تقسيم مي وقتي قائم اهل بيت قيام كند، [بيت

ت كند، خدا را اطاعت كرده است و ورزد. پس هر كس او را اطاع شهروندان عدل مي
، 52(بحارالانوار، ج  سركشي نسبت به او همانند سركشي و گناه نسبت به خدا است.

 .)350: 27، باب 103روايت 
گستر مهدوي اين است:  محور و امنيت بسيار مهم در مبحث حكومت عدالت ي نكته

ترسيمي ايشان در  ي عصر(ع) فاتح شهرهاي شرك هستند و حتي چهره اگرچه حضرت ولي
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اي است كه همواره شمشير بر دوش دارند، واقعيت اين است  روايات و هنگام قيام به گونه
كه قيام امام(ع) قيامي نظامي و ميليتاريستي و متكي بر اجبار و سركوب نيست. بنابراين، 

ده، ياد ش ي هشمشير برقرار شود. قيامِ مصلحان ي نبايد امنيت و عدالتي كاذب و در سايه
بشر از زنجيرهاي نفساني و موانع و  ي هنهضتي ايماني، اسلامي و انساني براي رهانيدن هم

ها زده شده و  شماري است كه بر دست و پاي انسان فعلي از سوي طاغوت بندهاي بي
رفت و قهقرا كشانده است. حركت اميدبخش تكامل و كمال بشري را راكد كرده يا به پس

پذيرد، در نهايت مشروعيت  كه با پرچم ايمان و عدالت صورت مي حضرت، ي هكنند و زنده
و   ساكنان زمين و آسمان ي هگيرد و با پذيرش همگاني هم و رضايت عمومي صورت مي

يابد و همه با مباهات و خشنودي به آن  حتي حيوانات و جنبندگان عالم هستي تحقق مي
هاي گوناگون  ها و هويت ادها، قوميتها، نژ دهند. در اين ميان، فرقي ميان ديانت تن مي

شمول براي نجات و  گستر و عالم مردم گيتي نيست؛ چرا كه نهضت مهدوي، حركتي جهان
توان استنباط كرد كه در حكومت جهاني  ترتيب مي بشريت است. بدين ي هرستگاري هم

تي هر كجاي گي هاي اين حكومت در مهدوي، حقي از كشورها يا به عبارتي بهتر، ايالت
نمايد كه در محيطي با ثبات و سرشار  شود. عدالت مهدوي و اسلامي ايجاب مي ضايع نمي

ها، شايستگان و نخبگان متصف به  گونه نزاع، اقوام، كشورها و مليت از آرامش و فارغ از هر
صفات لازمه اسلامي را به كارگزاري و مديريت ايالات خويش، در چارچوب حكومت 

از مواهب گوناگون اين حكومت، همچون امنيت به  رند.جهاني حضرت مهدي بگما
باب گفتمان امنيتي  از مجموع حضرت وليعصر در مند شوند. اي مساوي با ديگران بهره گونه

 اهداف ذيل است: ها و نشانه بازتوليد و دنبال احياه خويش ب
 احياي كتاب و سنت �
 عمل به روش پيامبر(ص)  �
 گسترش معرفت و اخلاق  �



 1389 زمستان   � 5شماره    �� المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين /   146

 

 نهضت علمي  �
 برخورد با متخلفان  �
 معرفي جايگاه امامت �

 اسلام باب امنيت در امامان شيعه در ساير عقايد
گفتمان  رغم وجود است كه علي چنان اهميت بسزايي برخوردار امنيت از ي مقوله

 امامان شيعه نيزبه طرق نظري يا امام اول شيعيان ساير اعظم و عملي پيامبري   سيره نظري و
اندكه به  دين مبين اسلام مطرح نموده ن درآاهميت  خصوص امنيت و عملي مباحثي در
 ن خواهيم پرداخت:آاجمال به بررسي 

 
 سجاديه ي امنيتى در صحيفه -هاى دفاعى دكترين و سياست

نظيرى  امنيتى بسيار منسجم و كم -هاى دفاعى سجاديه شامل دكترين و آموزه ي صحيفه
 ظالمهاى  ستيزانه و در عين عدم تأييد حكومت با رويكردى ظلم است كه امام سجاد(ع)

وقت، به خاطر حفظ اساس اسلام و مصالح امت اسلامى و مقابله با تهديدات و تهاجمات 
توان بدان اتكا و استناد نمودكه  بيگانگان، طراحى كرده و انديشيده است و اكنون نيز مى

 نمود:ذيل اشاره  ي توان به موضوعات مشروحه دررويكردي اجمالي مي
 طلبى و مشروعيت صرف جنگ توحيدى نفى هرگونه جنگ و سلطه �
 امنيت و حفظ حدود و سرحدات العاده بر فوق تأكيد �
 صفات لازم جهت نيروهاى نظامى. و ها تبيين ويژگى �

هاى متعددى آورده است؛ همانند صبر،  (ع)جهت سپاهيان، صفات و ويژگى امام
اخلاق نيكو، حسن سياست يا تدبير،  ثبات، پايدارى، شجاعت، سلامت جسمى،

ورزى و دورى از ريا و  نيت، عدالت طلبى، رهبانيت در جهاد، خلوص و حسن شهادت
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 بايست در اتصاف نيروهاى نظامى به اين صفات كوشيد بديهى است در هر نظام اسلامى مى
 .)53:1387 (اخوان كاظمي،

 .مدى آنهاآيحات و كارتأكيد بر ارتقاى كميت و كيفيت نيروهاى انسانى، تسل -

هاى امام، كميت و كيفيت نيروها و تجهيزات نظامى از اهميت بسزا و  در آموزه
 كند. اى در دستيابى به پيروزى ايفا مى كننده اى برخوردار است و نقش تعيين كننده تعيين

 ي با توجه به اهميت اين امر، در كليه. تأمين به موقع تداركات و لجستيك سپاه -
 كند: هاى دفاعى و نظامى، حضرت از خدا چنين استمداد مى سياست
آنها را پى در پى،  ي  و اى خدا، تو خود مدير بر امرشان باش و قوت و آذوقه«

 .)53:1387 (همان، »آنها را تكفل كن... ي رنج انتظار، عطا فرما و تو خود به تنهايى مؤونه بى
 .همدلى در سپاهيان هماهنگى و الفت، ضرورت ايجاد -
 .ها و تدابير جنگى گيرى از حيله ضرورت كسب اطلاعات كافى از دشمن و بهره -

خواهد كه به سپاهيان سرحدات اسلامى،  از خداوند متعال مى حضرت سجاد(ع)
ها و تدابير جنگى را اعطا  شناخت، علم و بصيرت لازم نسبت به دشمن و اطلاع از حيله

 نمايد.
 .سازى مداوم نيرو و آماده ضرورت بسيج و آمادگى دائمى نظامى  -

سجاديه، مشاركت همگانى مردم در امر دفاع  ي امنيتى صحيفه -هاى دفاعى در آموزه
هاى مختلفى عرضه  سازى و بسيج نيرو و امكانات، راه توصيه شده و براى مساهمت و آماده

توان به مشاركت مالى، مشاركت در تأمين مايحتاج نظامى و  شده است؛ از جمله مى
غيرنظامى سپاهيان و مرزداران، و هرگونه مساعدت در تشويق و ترغيب مستقيم و يا 

 .)54 : 1387 (همان، غيرمستقيم امر جهاد و مجاهدان اشاره كرد
 .تأكيد بر قاطعيت در نبرد و كسب پيروزى نهايى -
 .تقويت ايمان سپاهيان، رمز پايدارى و مقاومت در جنگ  -
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هيان و مرزبانان، با عارى نمودن فكر و ذهن آنها از از منظر امام، تقويت ايمان سپا
هاى بهشتى براى آنان،  هاى الهى و نعمت دنيوى و يادآورى وعده ي انگيز و فريبنده امور فتنه

سان نه تنها ايشان روى از  باعث استقامت و پايدارى آنها در جنگ خواهد گشت و بدين
 گاه هم به ذهن آنها خطور نخواهد كردبيد كه حتى خيال فرار از آوردأجنگ برنخواهند ت

 .)54 :1387 (همان،
 

 ديدگاه امام صادق(ع) امنيت از
از  ها و نظريات او برگرفته السلام) شخصيتى قرآنى است كه ديدگاه (عليه امام جعفر صادق

 د.قرآن و شارح آن يعنى سنت مى باش
 ت.سنت اس، همچون نگاه قرآن و  ، از جمله امنيت اى نگاه او به هر قضيه

را نسبت به همديگر صاحب حق  افراد جامعه ي گونه كه قرآن و سنت همه همان
، تمامى سعى و تلاش خود را به  حقوق دانند او نيز بر اين باور بوده و براى برپايى اين مى

 دارند: حديثي بيان مي در امام صادق(ع) كار گرفته است.
مردم  ي سه چيز است كه همه( عدل و الخصب، الأمن وال ثلاثة يحتاج إليها الناس طرُاًّ

همانطوركه  ) 1388 (سايت لقمان،) ، عدالت و آسايش و فراخ حالى : امنيت به آنها نيازمندند
پيش نشان  بيش از نراآضرورت  امنيت اهميت و ي مقوله امام بر كيدأت شود مشاهده مي

 دهد. مي
 

 گيري نتيجه
بشري بوده است كه داراي اصول،  ي گفتماني جديد به جامعه ي ظهور اسلام همراه با ارائه

 توان به واژگان و مفاهيمي چون باشد. با اين حال مي مباني و مفاهيم خاص خود مي
تري برخوردارند. اين دسته از مفاهيم  تاريخي طولاني ي اشاره داشت كه از پيشينه» امنيت«  

 ي معنايي قرار گرفته و در نتيجه نظريه در دورن مكتب اسلام مورد بازتعريف و بازسازي
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باشد. با توجه به  هاي جاهلي قابل فهم و درك نمي شود كه با آموزه اي پيدا مي امنيتي تازه
پيچيدگي و غناي مفهومي اين نظريه ضروري است در مقام فهم و درك آن برآمده و از 

 سازي استفاده نماييم.  اصول مباني آن متناسب با شرايط جهان معاصر براي امنيت
به  اتكا با جديد ي تا مرزهاي گفتماني اين نظريهدر اين نوشتار تلاش شد 

مناسب براي  ي مهدوي) مشخص شده و زمينه (نبوي، علوي و هاي غالب گفتمان
اسلام در قالب يك نظريه آماده شود. بر اين اساس،  ساماندهي به رهيافت امنيت در

 پردازي عبارتند از:  هاي راهنما براي نظريه گزاره
 باشد.  د امنيتي ايجابي تا سلبي مياسلام داراي رويكر -1
منطقي نيست. اسلام از اين حيث منطقي دو وجهي  اسلامي امنيت، تك ي نظريه -2

 را مدنظر دارد. 
الهي قرار  ي به عنوان خليفه» ارزشمندي انسان«امنيتي اسلام بر بنياد  ي نظريه -3

 دارد.  دارد و از اين حيث با رويكردهاي امنيت انساني قرابت و مشابهت
اسلامي امنيت را مشخص نموده و  ي بالا حدود گفتماني نظريه ي گانه هاي سه گزاره

 ي نگري به مقوله عمق توجه و سازد. پردازي در اين حوزه را هدفمند مي ترتيب نظريه بدين
 و ، قابل اجرا تئوريك ي  امنيت داراي عقبه انداز چشم تا شد اسلام باعث خواهد امنيت در
 پيشرفت رهنمون سازد.  به سمت تعالي و اسلامي ايران را ي جامعه و باشدملموس 
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